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1هارلی کویین  

 
رود برای دور چهارم خط بازی. دو خط انداخته بود هارلی می

روی سراغ چپ سمت چپ. دست راست که باشی اول می
جهان به دیگر. هارلی فکر کرد توی این یکی با همۀ اهل 

کرده بود، ره توافق رسیده. گرمای خون را که از سمت چپ ش  
ها حالا. دلش ریده بود روی لبکرد. لیز و شور س  حس می
کرد اما مادر درست میه هایی کفکر کند به لواشک خواست

پوست گونۀ چپش انگار داشت پف زننده بود. بوی خون پس
هدیه داده بود  بهش کرد. تیزی کاردی که سینا برای تولدمی

ها دیگر شد. فکر کرد برای بریدن دستدیگر داشت کند می

ها ای زنجان افتاد. همانآمد. یاد کاردهای دندهنمیبه کارش 
فروختند. یک لحظه لبۀ کارد میمترو  که توی مولوی، حوالی
داده بود. امتدادش  نرم به چپها و را گذاشته بود روی لب

. سمت راستش رفت اصلا  نمیدلش به راست ودست
روی گونۀ  بیندازدجانی نبود. زور زده بود خط بیدست خوش

هایی که شد وقتمیراست. درد تیز بود. دیگر حالیش 
افتاده. شد یعنی خط ناجان قدر تند و فلفلی میسوزش، این

 
 .«خانهینهآ» جایزۀ اولین دورۀ ۀبرگزید .1
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ها باهاش ور شد مدتآورد میعوضش گوشت که می
 .رفت و سر کیف آمد

ای کس نبود. پسرک نوجوان ریقونهها هیچاوراقچیتوی کوچۀ 

هایش. هارلی ل زد توی چشمشد، ز  از جلوی هارلی که رد می

 کرد، خیرهاش حس میجور که ریزش خون را روی گونه همان

وزن داشت. پسرک که سر شد به پسرک که یکی دو هوا اضافه

اش را کوچه به چپ پیچید هارلی گوشۀ شال صورتی آبی

های رهها جان دادند زیر ش  د روی گونۀ چپ. صورتی آبیکشی

حسی رو آمدگی، درد را که به بیسرخ. سعی کرد بخندد. کش

کرده بود، ناخنک زد. با گوشۀ شال لبۀ کارد را که خون رویش 

آورد. دلمه بسته بود، سفت کشید. بوی خون سرحالش می

ش داده دیشب توی خوابگاه وقتی آن زنیکۀ مددکار آمده و هل

  اندازی کرده بود.بود، دلش هوای خط

شود. کلۀ ننۀ سینا پیدا میدانست اول و آخر توی کوچه سرومی

خواست مثل هایش دست کشید. دلش میلب دوباره روی

ای گشاد داشته باشد. سینا شاکی جوکر از همان لبخنده

جا رو خواستی هر »تمی. آخرین بار بهش گفته بود شد حمی

ها به خونش توی رگ« دور لب. اون ژست مال منه.ا خط بزن ال  

کاری کند که دلش حسابی خواست می جوش آمده بود. امروز

 شد.جوری نمیخنک شود. به سینا قولش را داده بود. این

هی به خورشید نگاه کرد. دستگیرش نشد چه ساعتی از روز  

است. شک نداشت ن ه نشده. از سوز و سایۀ سرد صبحگاهی 

فهمید ن ه نشده. فکر کرد توی ایرانشهر این وقت سال کوچه می

دانست نخل کنار گور مادر این وقت روز شود. نمیهوا بهار می

ل گذارش به آمد این وقت ساسایه داشت یا نه؟ یادش نمی

که روی گور  و زمختی های سیاهرستان افتاده باشد. سنگقب

خواست ماندند نیازی به سایه نداشتند. دل هارلی میمادر می

  داد.گور مادر توی سایه بماند. اینجا اما آفتاب را ترجیح می
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هودی آبی را از زنی که بعد از رفتن سینا، باهاش دوست 

داده بود.  دی سه نخ سیگارهو. عوض ه بودگرفت ،شده بود

داد. زور زد می اش را فشارهارلی داشت زخم روی گونه

یادش بیاید روز اول زن خودش را چه معرفی کرده بود هلیا 

ها کدام این اسمیا هیلدا؟! به قیافۀ پر از چروک زن هیچ

. هاجر بیشتر به آمد. هارلی اسمش را هاجر گذاشته بودنمی

رفت امروز میآمد! هاجر شدۀ زنک میپوست کرگدنی بزک

 اش. اشک تمساح ریخته بود برای هارلی کهبهزیستی سراغ بچه

دهد. هارلی، هاجر بیند، دست تکان میاش او را که میبچه

موس علی دیلر موسشوش ردِ سرِ را وقتی توی پارک 

پسرش عیار. علی جای کرد، دیده بود. یک سلیطۀ تماممی

کرد که دل آدم دوزک میقدر خودش را بزکولی زنک آنزد می

 رد. خوبهم می

دید که خون چکیده روی هودی هاجر. ایش! دیگر کار از کار 

ودی آبی کشید تا از توش یک خط را روی هگذشته بود.  رد خون 

هایی که روی خواست خطمی کوله درآمد. هارلی دلشوکج

هاش کشیده راست و صاف درآمده باشند. سینا گفته بود گونه

ماند. ها کاری نداشته باشد. هارلی روی قولش میبه دور لب

موها را دو طرف صورتش بسته بود. دوتا شاخۀ مو را داده بود 

دادند. روزی که آن بیرون. موها هنوز بوی تند اکسیدان می

را تحویل اورژانس روزبه داده بود هم موهای عجوزه، سینا 

دادند. وقتی نگهبان بیمارستان، پرتش هارلی همین بو را می

کرده بود توی خیابان، کل اتاقک نگهبانی بوی اکسیدان گرفته 

ای موها را به حال خود ول کرده بود. حالش از بود. چند هفته

گفته  خورد. سه روز پیش که هاجر بهشبوی اکسیدان بهم می

مجبور « شه؟!شکی؟ مگه میهارلی کویین با موی م» :بود

برود توی خانۀ آن غربتی. غربتی نامرد قول داده بود  شده بود

پدرها سه نفر بودند و پول یک خودش تنها توی خانه باشد. بی
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نفر را دادند. هارلی فکر کرد خوب شد پول را پیش گرفته بود. 

ومی پارک شوش و کل س مجبور شده بود برود توی توالت

که نگاه را ه زده بود توی دماغش. آینه د. بوی گ  یبدنش را بشو 

ریده روی ها س  های سیاه با اشککرده بود، دیده بود ریمل

اش چندشش هاش. دست که کشیده بود از صافی گونهگونه

شده بود. با پول همان یک نفر رفته و اکسیدان و رنگ آنیکای 

هاجر برایش همۀ موهای کوتاهش شمارۀ هشت خریده بود. 

پریده و گرِدش لره کرده بود. صورتی به صورت رنگرا دک

صورتی رنگ خود او بود. عکس هارلی کویین را  آمد. اصلا  می

ها که از برای صدمین بار نشان هاجر داده بود. هاجر آن وسط

گفت، توی بهزیستی بلد بود دست تکان بدهد میاش که بچه

اش خیلی سوخته بود. هارلی. کله بود روی کلۀرنگ را مالیده 

ده بود برود حمام. زنک با آن زنک مددکار لج کرده و اجازه ندا

گفت هارلی داشت. هاجر میمرض های آویزانش گوشت

اش حسودی قدر قشنگ است که مددکار خیکی خوابگاهآن

شود. هارلی فکر کرده بود هاجر برای یک نخ بیشتر حاضر می

 .رمای آخر پاییز لخت هم توی پارک بچرخدبود توی س

های خودش دیده بود زند زیر هودی آبی. با چشمسرما می

کاری. آید اینجا برای کثافتهای آخر ماه میچهارشنبهعجوزه 

سینا خودش هارلی را اینجا آورده بود. همان روزی که برای 

سینا زدۀ کر و هارلی کویین را توی خانۀ نماولین بار فیلم جو

اش رفیق یارویِ و عجوزه دیده بودند. سینا بهش گفته بود ننه

ها شده. همان روز شده بودند جوکر و هارلی. اوراقچیکوچۀ 

بودن آمده بود اما بعد گفته بود سینا سینا اولش خوشش

آید. هارلی اما از همان روز موهایش را دو بیشتر بهش می

ه بود مردک طرف صورت بسته بود. دو روز بعدش هم داد

ها یک قلب ریز، زیر چشم قلچماقی زیر پاساژ پرده فروش

چپش تتو کند. حیف مردک نتوانسته بود قلب را پر کند. سیاه 

 .سیاه دربیاورد. قلب هارلی تو خالی از آب درآمده بود
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خواست پا شود برود توی خیابان و از یکی از این دلش می
بپرسد ساعت چند است؟ هی به  ردوروبَ های مکانیک

رقاصی خورشید کرد بلکه از آسمان بالا سرش نگاه می
 زدناید ساعت حوالی چند است؟ جان حرفدستش بی

شود. خودش نداشت. فکر کرد چرا این زنک پیدایش نمی
زن یارو  آمد اینجا.دیده بود روزهای چهارشنبه سر صبح می

شد. شان مییتنزده راهی ولاچهارشنبه درمیان، سپیده
ها. شد زن خانۀ اوراقچیعوضش ننۀ سینا برای دو روز می

د صیغۀ یارو شده. اولش سینا زنک به سینا گفته بو
زنک زیاد کرد، دیگر اش را که بازی درآورده بود اما جیرهکولی
ها بازیغیرتی خون گرفته بود. هارلی فکر کرد خداییش اینخفه

بان سینا زیادی گشاد بود. سینا بود و پایپ و کفی و نبرای ت
 جرمش دیگر. 

ها توی روزبه دل هارلی یکهو برای سینا تنگ شد. لعنتی
دادند. چندباری هم که رفته و بهش اجازۀ ملاقات نمی

اند بسته یاروهایی کهقشقرق به پا کرده بود، افاقه نکرد. این 
با  شان است چطورحالیاند و کارهتوی نگهبانی روزبه این

گری آدم تا کنند. هارلی بیشتر از هر چیزی توی هوچی
ترسد. سینا  برایش گفته بود از آن می اش از روزبهزندگی

که وسط اتاق تخت از  ؛نور کمی داشت اتاق سفیدی که

 برای بستن آویزان بودای تیره قهوهتا تسمۀ دورش چهار دورتا
شود و اثر بیهوشی کارشان که تمام می گفته بودپاها. و دست
دهد و دردی سراپای رود، چنان تهوع بهت دست میکه می

ای و گیرد انگار توی یک سفینۀ فضایی بودهوجودت را می
اند و تو هی پشت هم شلیک کردهآتشی هی بهت گلولۀ 

ات توی صدای مهیبی ای و کلهو خفه شدهای آتش گرفته
را بالا کشیده و دماغش  جا سینا منفجر شده است. همان

ای جماعت هارلی کویین نذار گیر روزبه» :بهش گفته بود
 « بیافتی!
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های میشی سینا برقی بود که هارلی آن را با توی چشم
کرد. به میچیزی توی این دنیای کثافتِ شلخته عوض نهیچ

جوری شد حق ننۀ هزار کارۀ جوکر خودش قول داده بود هر 
ها را ازش دستش. این یارو دیلاقی که فیلمرا بگذارد کف 

گرفت، پریشب زیر گوشش خوانده بود، فیلم جدید جوکر می
ری ریخته بود. باید آید. دل هارلی ه  تا یک ماه دیگر درمی

آمد بیرون تا بتواند سرش را بگذارد روی پایش و در سینا می
میانۀ دود با هم ماجرای تازۀ هارلی و جوکر را ببینند و 

1ودشان را تصور کنند که در دل میدوِی سیتیخ بار توی یک  
خورند. دلش سگی روسی میاند و دارند عرقدنگال نشسته

پیچید، تنگ اش میبرای گرمایی که با اولین جرعه توی معده
 . راه نداشت بدون سینا عرق بزند. ه بودشد

لی خشک شده بود وقتی در آهنی های روی گونۀ هار خون

ها باز شد. مردک با یک ساک خانۀ کوچۀ اوراقچینشدۀ رنگ

دررفتۀ برزنتی آمد بیرون. سرش پایین بود و او را ندید زهوار 

رفتن توی بلند شد و بنا کرد راههارلی چه نشسته. که ته کو

عرض کوچه. سوز دوباره خزیده بود توی جانش. فکر کرد 

ا زنک شوره گرفت. مبادماند. دلعمرا  زنک تنهایی توی خانه ب

اش اینجا پیدا نشود. دو روز بود زیر بازارچه هم تن کلهسرو

رلی نگاهی به کارد کرد. به سینا لشش پیدا نشده بود. ها

اش. به قول داده بود تا دسته فشارش بدهد توی شکم ننه

شان وقت زیر قولها هیچبلوچی داده بود. بلوچسینا قول 

 زدند. نمی

شان در سرخی حیاط خانههای پراکندۀ هودی هاجر، لکه

  .های مادر جیغ ایرانشهر را کشید جلو چشمش. بردش میان

های سرخ و زرد آتش توی شعلهمادر روز که همان 

بود و ایستاده بود توی رقصید. هارلی دوازده سالش می

شان جایدرگاهی در هال. بابا و عمو رئوف هم بودند و از 

 
 . منطقۀ مسکونی در اورنجِ کالیفرنیا. 1
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بود اگر مادر بمیرد . هارلی آن روز فکر کرده خوردندنمی نبج

داد که ننۀ کار بابا کسی به او و ناصر گیر نمیودیگر توی کس

 ه! رفتر دَ از خانه  باز تانایحیبی

دلش را زد به دریا و رفت زنگ خانۀ طبقۀ اول را فشرد. هیچ 

های دو طبقۀ دیگر را هم دار زنگبعدش دلصدایی نیامد. 

گرفت. الکی از صبح مچل شده  ری نبود. لجشفشار داد. خب

بود. معلوم نبود این زنیکه کدام گوری رفته؟ راه افتاد طرف 

میدان شوش. پای چپش توی کفش براق صورتی لژدار درد 

کرد. دیشب نخواسته بود به آن مددکار پدرسگ رو بزند می

ها را توی جیب کرده بود و داشت با گیر بگیرد. دستو ناخن

کند. را می اک سرخ روی انگشت کوچکشستش ل

ندنِ بعدش بود. هنوز دو زدن همین کدارترین بخش لاککیف

سینا کشیک  ۀلش فکر کرد برود در خانداشت. او نخ سیگار

بدهد. منصرف شد. آنجا دیگر گاو پیشانی سفید بود. زنک 

را داد، موهای هارلی روزی که سینا را تحویل بیمارستان می

های هم کشیده و از خانه انداخته بودش بیرون. کل همسایه

خانۀ سینا دیده بودندش. آسفالت  ردوروبَ غربتی و افغانِ 

خیابان آن روز سرد بود. مادر سینا لشش را انداخته بود روی 

لاغری هارلی و با همۀ زورش زده بودش. هارلی آن روز ترس 

اغش چسب ورش داشت مبادا دماغش بشکند. الکی به دم

زده بود، مثلا  تازه عمل کرده. چقدر هم به سینا التماس کرده 

بود چسب را روی دماغش جوری بزند که عین این دخترهای 

های تازه عملی بشود. لج هارلی گرفته بود بس که دست

سینا لرزیده بود. مجبور شده بود سه بار چسب حرام کند. 

سینا بیشتر و های بعد از هر دفعه برگشتن از روزبه دست

 بیشتر لرزه گرفته بود. 
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این زنیکه کدام گوری رفته؟ هارلی فکر کرد  نبودمعلوم 

سرش گرم شده که خانۀ آن مردک کوچۀ حتمی جای دیگری 

ده و تحویل بر بدبخت را ها نرفته. بگو چرا سینای اوراقچی

 روزبه داده بود! 

1بیند در ام. ام. تیرود میطرف کوچۀ بوربور که میبه  

ای برپا شده. سینا آخرین باری که ازش پول گرفته بود غلغله

تی  .ام .رود امبهش قول داده بود یکی از همین روزها می

 گذارد کنار.را میی کوفتی گیرد و دواو متادون می

 های کاج ودانست هوا توی پارک شوش مابین درختمی 

 تر از توی خیابان است. دلشهای شمشاد گرمبوته

های روی اش را دربیاورد و نگاهی به زخمخواست آینهمی

کردگی . حالا دیگر اصلا  سوزش نداشتند. پفبیندازداش گونه

کرد. فکر کرد چه حیف که اش میداشت کلافهها اما گونه

کمتر از دست چپ شده. راستش  های روی دستتعداد خط

. دبینداز هارلی خط  هایرفت روی دستسینا زیر بار نمی

 د.ز وقت مثل بابا کتکش نمیسینا هیچ

شود مردی با لباس محلی هارلی از در نانوایی که رد می

کند. لباسش نگاهش می گردد وها از توی صف برمیافغان

زند. لباس رنگ جیغی است که توی ذوق میای بدپسته

برد وسط بازار ایرانشهر. کی رویش ای هارلی را میپسته

جیغ لباس بلوچی بدوزد؟! حتمی کل شهر  رنگشود با این می

  خندیدند.کردند و بهش مینگاهش می

شد. به بیشتر و بیشتر می داشتآمد مردم حالا ورفت

د و از خودش ر کها نگاه میزده و وارفتۀ آدمبهای خواصورت

اند؟ چندتاشان اسم چندتاشان شهر مرا دیده» :دیپرسمی

ها شهرش را دیده بودند اگر این آدم« اند؟!ایرانشهر را شنیده

 
1  .MMT.کلینیک آموزشی درمانی اعتیاد : 


